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Chaos is one of the dual confrontations of meaning production, which 
today defines the correct understanding of the causes of narration. Lotman 
believes that chaos is in opposition to order and induces a destructive and 
negative approach to the text, in fact, this type of destruction is a kind of 
deconstruction in the content of the text that creates new content. Baha 
Taher is an exiled writer who tries to portray his inner chaos by reflecting 
in the mental states of the characters in the story and shows that inner and 
eternal chaos prevails in the eyes of the narrator. The current research was 
conducted with the aim of comparative reading of the novel "Love in 
Exile" and the collection of stories "Winter of Fear" written by Baha 
Taher based on Yuri Lutman's model of Cosmos and Chaos with a 
descriptive-analytical approach in the scope of Arab migration literature 
and culture. The result of the research indicates that the author has 
explained his inner feelings in dealing with the new atmosphere and 
culture based on chaos and chaos in the fictional characters of the studied 
works, as the eternal chaos and the movement of the butterfly wing caused 
the events to be non-linear and the events based on uncertainty. . Any 
complex phenomenon such as fear and disorder is affected by other events 
such as: eternal chaos, self-similarity, dynamic adaptation field, chaos 
before order and chaos after order, which created disturbances and 
transformations in fictional characters and caused reactions in these 
characters. Is. The final achievement of such riots is to arouse the 
audience's sense of content and effect. What is clear is that eternal chaos 
and self-identity are very similar in these two novels, which are fear and 
wandering. 
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کند. لوتمان بر آن است  معناست که امروزه درک درستی از علل روایت را مشخص می های دوگانۀ تولید آشوب از تقابل

کند، در واقع این نوع از ویرانگری نوعی  که آشوب در تقابل با نظم است و رویکردی ویرانگرانه و سلبی به متن القاء می

ای تبعیدی است که تلاش  نویسنده آفریند. بهاء طاهر ساختارشکنی در محتوای متن است که معنا و محتوای نو را می

های داستان به تصویر بکشد و نشان دهد که  اش را با منعکس کردن در حالات روحی شخصیت دارد، آشوب درونی

و » عشق در تبعید»  خائوسی درونی و ازلی در نگاه راوی حاکم است. پژوهش حاضر با هدف خوانش تطبیقی رمان

الگوی کاسموس و خائوس یوری لوتمان با رویکردی  ۀبهاء طاهر بر پای نوشتۀ» زمستان ترس«مجموعه داستان 

است. دستاورد پژوهش حاکی است که نویسنده  ادبیات و فرهنگ مهاجرت عربی انجام شده ۀتحلیلی در گستر -توصیفی

داستانی آثار  های احساسات درونی خود را در برخورد با فضای تازه و فرهنگ مبتنی بر آشوبگری و نابسامانی در شخصیت

ای باعث شده تا رخدادها غیرخطی و پیشامدها  است، چنانکه آشوب ازلی و حرکت بال پروانه  مورد مطالعه تبیین کرده

سامانی از رخدادهایی دیگر مانند: آشوب ازلی،  ای مانند ترس و نابه پیچیده ۀمبتنی بر عدم قطعیت باشند. هر پدید

هایی  ها و دگرگونی پذیر است که آشفتگی شوب پیش از نظم و آشوب پس از نظم اثرخودهمانندی، ساحت سازگاری پویا، آ

های  است. دستاورد نهایی چنین آشوب ها شده هایی در آن های داستانی آفریده و باعث ایجاد واکنش را در شخصیت

دو رمان بسیار  برانگیختن حس مخاطب به محتوا و اثر است. آنچه مشخص است آشوب ازلی و خودهمانندی در این

 شبیه است که ترس و سرگردانی بنیان اصلی آن است. 

 
 
 

 ادبیات مهاجرت، بهاء طاهر، یوری لوتمان، آشوب و نظم.
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 مقدمه  .1

قرن بیستم میلادی با تبیین  70های دهۀ  در اوایل سال» لوتمان«شناسی فرهنگی را  نشانه

تـرین   ای از مهـم  هـای نشـانه   ؛ مکتبی که انتشار مجلۀّ نظـام اصول مکتب تارتو بنیان نهاد

ها خواسته یا ناخواسـته بـا همـدیگر تعامـل دارنـد و لوتمـان        های آن بود. فرهنگ فعّالیت

هاسـت، از   مند فرهنگی کـه شـامل مـتن    نخستین فردی است که با تمرکز بر چرخۀ نظام

فرهنـگ  «مان اعتقاد دارد کـه  گوید، لوت سخن می» شناسی فرهنگ نشانه«موضوعی به نام 

لوتمان تأکیـدی مضـاعف   )؛ 211: 1396(لوتمان،  »شود ای پدیدار می در حکم یک نظام نشانه

در تعریف فرهنگ دارد: نخست؛ فرهنگ در بیان لوتمان اطلاعات اسـت کـه وابسـته بـه     

ها و دنیـای جـانوران اسـت. وی     آگاهی انسان است و نیز فرهنگ حد فاصل دنیای انسان

های مادی وجه مشترک انسان و حیـوان اسـت، امـّا گـردآوری و      مصرف ارزش«گوید:  می

: 1383؛ بـه نقـل از پـاکتچی،    1998(لوتمـان،  » اطلاعات وجه ممیّز انسان از حیوان است ۀذخیر

های مختلف و نحوۀ ارتباط آنان با یکـدیگر   شناسی فرهنگی به بررسی فرهنگ نشانه ).67

های  های برقراری ارتباط میان فرهنگ شناسی فرهنگی به سختی هنشان«پردازد. در واقع  می

های فرهنگی  و تبیین تفاوت) 42: 1396(نجومیان، » پردازد های مهاجر می گوناگون و فرهنگ

شناسی فرهنگی است، در  گذار نشانه لوتمان که پایه«است.  جوامع مختلف را بر عهدۀ گرفته

شناسی فرهنگی را دانش مطالعـۀ رابطـۀ    نشانه مسکو، -. م در دل مکتب تارتو1973سال 

ای دانست که تنها در ارتباط با یکدیگر و در تأثیر متقابل بـا   های نشانه کارکردی بین نظام

شناسـی توجـّه    وی به نقش فرهنـگ در نشـانه  ). 23: 1390(توروپ، » کنند یکدیگر عمل می

هـای   اختارگرایی، چـون تقابـل  و در آن از الگوهای رایج در س ـ )126: 1390(لیونبرگ،  داشت

ترین الگوهای  دوگانه سخن گفت، امّا این شیوه هرگز ساختارگرایی مطلق تلقّی نشد. مهم

این رویکرد سه مبحث اصلی؛ الگوی طبیعت و فرهنگ، الگوی فرهنگ خودی و فرهنگ 

دیگری، کاسموس
1
(= نظم) و خائوس 

2 
(= آشوب) که بیانگر پویایی فرهنگ در متن است. 

مشـی و   وی نظم و آشوب در این پژوهش نظامی غیر خطی و پویاست که از یک خـط الگ

 است. کند، بلکه از الگوی مطلق خویش فاصله گرفته مسیر مشخص پیروی نمی

نظم، رویکردی ایجابی و سازنده در متون اسـت و همـواره در تقابـل بـا آشـوب قـرار       

، موجب خلـق مفـاهیمی جدیـد و    تواند گیرد که رویکردی ویرانگر است؛ این تعامل می می

نظریۀ آشوب برای نخستین بار توسط ادوارد لورنز در علم هواشناسی «بدیع در متون گردد. 

پردازد و تـأثیر متغیرهـای    های پیچیده و آشفته می مطرح شد. این نظریه به بررسی پدیده

های خود از  کند و علوم مختلف برای تحلیل پیچیدگی ها بررسی می مختلف را در آن پدیده

                                                           
1. Cosmos 
2. Ghaos 



 4                                                                          36 یاپیپ ۀشمار، 1402 تابستان ،2 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

انـد و در   بهره نبوده ها بی برند. علوم انسانی و مطالعات ادبی هم از این رهیافت آن بهره می

» اسـت  هایی برای کاربرد این نظریه در تحلیل متـون ادبـی صـورت گرفتـه     غرب کوشش

اگر آشوب چه پیشینی و چه پسینی به معنای فقدان کامل نظـم باشـد،   ). 69: 1399(رئیسی، 

است، اما اگر نظمی باشد که در حال صیرورت به وضعیت آشوب » نه نظم«فقط  معنای آن

توانـد در الگـوی مربـع     است، ارزش روایتی خواهد یافت. این همان مفهومی است که می

تلقی گردد. ایـن وضـعیت در الگـوی    » نه زندگی«معناشناسی، انتقال از وضعیت زندگی به 

ای بـه   ای از یـک فضـای نشـانه    انتقالی و آستانه ای تواند مرحله شناسی فرهنگی می نشانه

فضای بیرون آن شمرده شود؛ الگویی که وضعیت نظم درون و آشوب بیرون در آن فرض 

شود؛ بنابر این، بر اساس الگوی برابرانگاری نظم و آشوب با فرهنگ و طبیعت، زمینـۀ   می

بـر پایـۀ    ).96: 1389(نجومیان،  اصلی در یک متن نظم است و آشوب شاخص انحراف است

تواند بسته به محوریـت   الگوی فرهنگی، آنچه نظم/ درون و آشوب/ بیرون فرض شده می

جا شود؛ به عبارتی دیگر، بسته به ناظر و بسته به معیارهای آشنا بـرای  فرهنگ دیگر جابه

 مند بودن ها از نظم کنیم، دریافت ناظر که در یک نگاه کلی از آن به فرهنگ ناظر تعبیر می

 تواند متفاوت باشد. یک ناحیه و آشوبناک بودن ناحیۀ دیگر می

 ۀهای عربی معاصر بازتابی از گسـترۀ فرهنـگ عربـی و پـژواک فرهنـگ جامع ـ      رمان

هـایی اسـت کـه گرفتـار      های مهاجرت بهاء طاهر، روایت شخصـیت  خویش هستند. رمان

ری پیچیـده قـرار   اند و همین آشفتگی باعث شده تا روایت داسـتان در مسـی   آشفتگی شده

هـای آن اسـت؛ ایـن     زدایی از داسـتان و شخصـیت   گیرد؛ این مسیر پیچیده نشانۀ آشنایی

پریشی، پارانویا های پسامدرن گرفتار هویت ها مانند داستان شخصیت
1
های درونی  و تناقض 

است و باعث ایجاد  هستند که زندگی اجتماعی و ارتباطات آنان را نیز تحت شعاع قرار داده

های مهـاجرت بهـاء طـاهر حـاکم      است. نظمی که در رمان لالاتی در نظام روایت شدهاخت

ایـن پـژوهش    است، پیرو دو الگوی درونی (فضای متن) و بیرونی (بافت فرهنگی) اسـت. 

 -های فرهنگی است، با رویکـردی توصـیفی   مفاهیم متقابل آشوب و نظم را که از دوگان

است  ی کرده و پاسخی مناسب به این پرسش دادههای مورد مطالعه بررس تحلیلی در رمان

های چینش آشوب در نظم و حضور آشـوب ازلـی و تـأثیر آن در رونـد داسـتانی       که مؤلفه

 های مهاجرت  مورد مطالعه چگونه است؟  رمان

  پژوهش ۀپیشین.1-1
الگوی کاسموس و خائوس  ۀهای مهاجرت بهاء طاهر بر پای پژوهشی مستقل بر روی رمان

جسـتارهای  است کـه ایـن    نشده، امّا جستارهایی مرتبط بر روی این آثار انجام شدهانجام 

هایی اسـت کـه بـه مطالعـات حـوزۀ       مرتبط در دو بخش است: بخش اول شامل پژوهش

                                                           
1 .Paranoia 
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شناسـی را   نشانه و نشانه) 1384( شناسی فرهنگی مربوط است که عبارتند از سجودی نشانه

شناسـی درون متنـی اسـت.     ت و علمی نشانهاست که نتیجۀ آن شناخت درس بررسی کرده

شناسی فرهنگی کرده که باعـث   بیست غزل اقتفایی ابتهاج را از حافظ نشانه) 1394(رجبی 

ترامتنیـت را در  ) 1395(فـرد   اسـت. عرفـانی   هـا در ایـن اشـعار گردیـده     شناخت بهتر نشانه

روب بهاء طاهر غ ۀهای در حضر و در سفر مهشید امیرشاهی و عشق در تبعید و واح رمان

ابعاد ) 1396(است. لوتمان و دیگران  ها را کاویده های این رمان ها و تفاوت بررسی و شباهت

اند که به شناخت بهتری  شناسی فرهنگی و علتّ پیدایش آن را بررسی کرده مختلف نشانه

شناسـی فرهنگـی را در    مقالات مرتبط با نشانه) 1396(است. نجومیان  از این مبحث رسیده

شناسی فرهنگی را بـه صـورت    ) نماد و نشانه1396پور ( است. حاجی آوری کرده کتابی گرد

است.. قربانی  ها در آثار زبان فارسی پرداخته مجزا توضیح داده و در دل آن به واکاوی نشانه

شناسی فرهنگی را در رمان موسـم الهجـره الـی الشـمال بـر مبنـای        نشانه) 1397(مادونی 

گانـه طبیعـت و    هنگ بررسی کرده و فرهنگ را از دیـدگاه تقابـل سـه   الگوی طبیعت و فر

هایی اسـت   بخش دیگر پژوهشاست.  محیط، خودی و غیر خودی و نظم و آشوب کاویده

هـای فنـی و    ویژگـی ) 1390(اصـغری   اسـت؛  ها مورد مطالعه انجـام شـده   که بر روی رمان

و خصـایص تکنیکـی و    موضوعی داستان را در آثار بهاء طـاهر بررسـی محتـوایی کـرده    

غـروب و   ۀهـای واح ـ  ترامتنیـت رمـان   )1397(فرد  است. عرفانی دراماتیک آن را تبین کرده

اسـت.   عشق در تبعید بهاء طاهر را بررسی کرده و زوایای مشـترک ایـن آثـار را برشـمرده    

های رمان زمستان ترس و داستان خاله صفیه را بررسی کرده کـه   شخصیت) 1395فاتحی (

هـای تـاریخی و توصـیف ابعـاد ظـاهری، درونـی و        ، استفاده طاهر از شخصیتنتیجۀ آن

نمودهای خود و دیگری را در رمـان واحـۀ غـروب و    ) 1394(اجتماعی بوده است. اسلامی 

است کـه تفـاوت آن بـا پـژوهش پـیش روی در       بررسی کرده  نامه عشق در تبعید در پایان

ویرشناسـی اسـت، امـّا پـژوهش مـورد      رویکرد است، چنانکه پژوهش اسلامی بر پایـۀ تص 

هـای تـاریخی    ویژگـی ) 1396(نژاد  است. سابقی ای انجام شده مطالعه بر مبنای سپهر نشانه

هـای   بررسـی کـرده و ویژگـی     نامـه  های عشق در تبعید و واحۀ غـروب را در پایـان   رمان

 است. های تاریخی مانند حضور اسکندر و وقایع تاریخی را مشخص کرده رمان

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  .1-2

متون عربی تقابل و تعاملی گسترده در عناصر فرهنگی دارند. پژوهش حاضر روند داستانی 

بودن و  خویش هستند، با غالب ۀبهاء طاهر را که پژواک فرهنگ جامع های مهاجرت روایت

ی های فرهنگ ـ مفاهیم متقابل آشوب و نظم را که از دوگانسلب ترکیب تطبیق داده و نیز 

های مورد مطالعه بررسی کرده است. آنچـه   تحلیلی در رمان -است، با رویکردی توصیفی

در این دو رمان (عشق در تبعید و زمستان ترس) مشهود است، غالبیت آشوب و تلاطمات 
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های داستان است که توانسته روایت را تغییر و در بعضی اوقات دست بـه   درونی شخصیت

ر دو اثر ناشی از مهاجرت و برخورد با فضـای دیگـری اسـت.    تولید معنا بزند. آشوب در ه

ها و  نویسنده در هر دو اثر در تلاش است تا تلاطمات درونی و روحیات متناقض شخصیت

 رویدادها را با فضای بیگانه و نامرزی معین کنند. 

 مباحث نظری پژوهش.2

 . معرفی دو رمان 2-1

مسـایل گونـاگون    کـه نگاری اسـت   روزنامهو ن نگارا درباره روزنامه» عشق در تبعید«رمان 

نگاران در خدمت قـدرت،   آزادی مطبوعات، روزنامهاست.  هدینگاری را به چالش کش روزنامه

کننـد. ایـن رمـان     نگـاری را انتخـاب مـی    افرادی که به قصد رسیدن به قدرت راه روزنامه

با زنی به نام بریجیت  نگار تبعیدی است که های یک روزنامه دغدغه ۀرئالیستی بازگو کنند

اش ابراهیم برخورد کـرده و دوبـاره بـه بـازگویی مسـایل کشـورش        و دوست چندین ساله

شود. این رمان در ادامه به فاجعۀ کشتار صبرا و شتیلا در فلسطین پرداختـه و   علاقمند می

 است. نظمی را به تصویر کشیده نوعی آشوب و بی

بـه نـوعی    بهـاء طـاهر و   ۀهـای برجسـت   نای از داستا مجموعه» زمستان ترس«رمان 

هـای مختلـف    های آن از نظـر تـاریخی در دوره   داستان که است ویاز کارهای  ای گزیده

این مجموعه شامل یک رمـان و   د.ان کاری این نویسنده نوشته شده و در مصر منتشر شده

استان بلند بر نام د توانکه شاید ب» خاله صفیه و دیر«چهار داستان کوتاه است. رمان کوتاه 

 ـ. هـر  اسـت  در این پژوهش بیشتر بررسی شـده ، نهادآن  داسـتان کوتـاه ایـن     سـه ک از ی

دیشـب  « ،»خواسـتگاری «. داستان ستا های این نویسنده انتخاب شده مجموعه از مجموعه

اند و پـژوهش بیشـتر    تر بررسی شده در این پژوهش کم» زمستان ترس«، »خوابت را دیدم

صفیه و مشکلات زندگی وی و نیز ماجرای قتـل حربـی اسـت کـه      حول محور رمان خاله

های این مجموعه بیشتر بـه   گیرد. داستان بعدها گریبان خاله صفیه و شوهرش بیگ را می

 اند. أله مهاجرت و تبعید پرداختهمس

 . تقابل نظم و آشوب2-2

کـه اعتقـاد    گـردد  مفهوم تقابلی نظم و آشوب و پیشینۀ آن به تصور یونانیان باستان بازمی

به باور کلی نظم و )؛ 90: 1389(نجومیان، اند  داشتند، آشوب جهان را خدایان باستان نظم داده

خـائوس  «های اصلی هر رکنی را بر عهده دارند.  آشوب به صورت ازلی وجود داشته و پایه

نظمـی اسـت و متـرادف آن در مکانیـک      ریختگی، آشـفتگی و بـی   در لغت به معنی درهم

تلاطم
1

ت. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار یا نظم اسـت و آشـوب و آشـفتگی    اس 

اند کـه جنبـۀ منفـی     نیافتگی دانسته نظمی و سازمان بی ۀمعمولاً در محاورات روزمره نشان

                                                           
1.Turbulence  
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نظمی و آشوب با پیدایش نگرش جدید و روشن شدن ابعاد علمی  دارد، امّا امروزه دیگر بی

شـود، بلکـه    ریختگـی تلقـی نمـی   افتگی، ناکارآیی و درهمنی و نظری آن به مفهوم سازمان

هـای پویاسـت کـه     بینـی و اتفـاقی در پدیـده    پـیش   های غیـر قابـل   نظمی وجود جنبه بی

های گوناگون ممیِّز حدود  شیوه ).34: 1389کریمی،  (حاجی» های خاص خود را داراست ویژگی

ه فرهنگ در بستر نافرهنگ شود، چنانک فرهنگ از نافرهنگ سرانجام به یک چیز ختم می

توانـد در مقابـل    شود؛ بنا بر این، فرهنـگ هـم مـی    ای پدیدار می در حکم یک نظام نشانه

فاقـد سـازمان    -یافته نافرهنگ قرارگیرد و هم در برابر ضد فرهنگ. ... تقابل بین سازمان

 -خائوس (آشوب)، استروپی -های کاسموس (نظم) اساسی است و در موارد خاص به شکل

انتروپی
1

شود، امّا در شرایط فرهنگی که به سوی بیـان   طبیعت و غیره بیان می -، فرهنگ

 -شود، تقابل اصلی بین درست ای از متون بازنمایی می گیری دارد و در قالب انباشته جهت

کذب نزدیک شود و حتّی کاملاً با آن یکی  -تواند به تقابل بین صدق نادرست است که می

 شود. 

از نوع اول است؛ یعنی فرهنگی که در اصل گرایش به محتوا دارد. لـذا   معنای فرهنگ

پندارد و باید بسط یابـد، چـون نافرهنـگ را     این فرهنگ پیوسته، خود را اصلی و مهم می

گیری دارد و تقابل اصلی  داند. فرهنگی که اساساً به سوی بیان جهت خود می ۀقلمرو بالقو

ن است، هیچ تلاشی برای بسط بـه هـر طریقـی    در آن بین درست و نادرست است، ممک

صورت نگیرد، بلکه فرهنگ ممکن است، بکوشد خود را در مرزهای خـود محـدود کنـد و    

خود را از آنچه در تقابل با آن قرار دارد، جدا کند، لذا نافرهنگ در این مورد با ضد فرهنگ 

رش فرهنگ باشد ای برای گست بالقوه ۀتواند عرص یکی است و به موجب سرشت خود نمی

ای از اجـزاء کـه   نظم وضعیتّ مجموعـه «تر  به باور کلی). 59-42: 1390(لوتمان و اوسپنسکی، 

کند و آشوب وضعیتّ مجموعه ای از اجزا ها از معیار تمایز و سامان پیروی می همراهی آن

 ۀدو واژ ).94 - 93: 1389(پاکتچی، » کند ها از معیار تمایز و سامان پیروی نمی که همراهی آن

نظم و آشوب معنای اصطلاحی نیز دارند که نظم و هنجار کاسموس و بی نظمی و آشوب 

هـای غیـر    اساس نظریۀ آشوب بر جنبه ).147 -146: 1388(سجودی،  شود خائوس خوانده می

شود  آشوب اکنون همچون وضعیتی توصیف می«هاست؛  بینی و اتفاقی در پدیده قابل پیش

 :Conte, 2002(» ایی کامل و یک حالت کاملاً تصادفی قرار داردکه بین یک حالت جبرگر

کند و چهارچوب  های غیر خطی و پویا را مطالعه می تئوری آشوب، نظام«به طور کلی )؛ 24

(اکوانی  »دهد بینی و پیچیده پیشنهاد می های غیر قابل پیش مفهومی سودمندی برای پدیده

ایی را بـرای نظـم و آشـوب و مشـخص کـردن      هۀبرخـی مولف ـ ). 150: 1393نژاد،  و موسوی

دهد:  کار بستن آن نظم و آشوب را از یکدیگر تمییّز می اند که بهمشی آن در نظر گرفته خط

                                                           
1. Stropy-entropy 
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الف) وضعیتّ: مشترک بین نظم و آشوب، ب) آمیختگی/ تمایز: آمیختگی برای آشـوب و  «

یـافتگی  وب و سـامان سامانی برای آش ـیافتگی: بیسامانی/ سامانتمایز برای نظم و ج) بی

سامانی، امّا نظم= وضـعیتّ تمـایز+   برای نظم. در نتیجه: آشوب= وضعیتّ آمیختگی + بی

-های مطرح در نشانهمسأله نظم و آشوب با سایر تقابل). 92: 1389(پاکتچی،» یافتگیسامان
ان دوگ ـ«باشـد.  ها به شکل یا به زبانی دیگر مـی آن مقوله ۀکنندشناسی پیوند دارد و طرح

شناسـی فرهنگـی و یکـی از     ها در نشـانه ترین دوگانه-کنندهآشوب و نظم، یکی از تعیین

 .)87: 1389(پاکتچی، » طبیعت و فرهنگ در تحلیل لوتمانی است ۀهای تحققی دوگانساحت
فرهنـگ  «طبیعت و فرهنگ اسـت کـه    ۀتقابلی نظم و آشوب قابل تطبیق با دوگان ۀدوگان

 ). 8: 1396(سرفراز و همکاران، » همان طبیعت یا آشوب استفضای نظم است و نه فرهنگ 

آفریند. آشوب  تقابل آشوب و نظم در هر اثری امری بدیهی است که مفهومی جدید می

بخشد و اثـر را از قیـد و    با ساختارشکنی در دل یک متن، رنگی تازه به مفهومی کهن می

کنـد. آشـوب در نگـاه اول امـری      مـی سازد و ناباسامانی را تولید  بند سامان و نظم رها می

تواند معرف نوعی ابتکار باشد. آشـوب در واقـع    ویرانگر است، ولی این امر در دل متن می

هاست. ایـن نـوع کـارکرد     نوعی روش برای غیر خطی کردن پیشامدها و قطعی نشدن آن

و طـور کلـی آشـوب     تواند سازنده و کارآمد باشد و هر گونه قطعیت را نقـض کنـد. بـه    می

شود. یکی از ایـن امـور    ضدیت امری اساسی است که عناصر آن بیشتر متون را شامل می

کنندۀ ضدیت (فرهنگ) است. فرهنگ در مقابـل یـک    فرهنگ و نافرهنگ است که روشن

یافته و منظم است فرهنـگ    گیرد. اگر هر چیزی که سامان ضدفرهنگ (نافرهنگ) قرار می

 سامانی و بدون نظم است.   در نظر گرفته شود، هر نافرهنگ بی

 های مورد مطالعه ها و کارکردهای آشوب در رمان .گونه2-3

مفهوم کلی نظم
 

یافتگی و تمایزهای داخلی متن و آشوب سامان
 

سامانی  ریختگی و بی برهم

 داخلی آن است. 

ای .اثر پروانه2-3-1
1

 

ظـاهر نـوعی    هاست که به نها در شرایط پایانی آ پدیده ۀای تأثیر زیاد شرایط اولی اثر پروانه

ای  ناپذیر به اثر پروانـه  بینی ها حاکم است و این فرآیند پیش ناپذیر بر آن بینی وضعیت پیش

ای متمرکـز   های رایج نظریۀ آشوب بر همین سـاحت پروانـه   یکی از تعریف«مشهور است؛ 

اسـیت  ها بـه حس  هایی سروکار دارد که تکامل آن است: طبقه جدیدی از علم که با سیستم

 ). 181: 1396(حسینی، » بسیار بالا نسبت به شرایط اولیه وابسته است

بازتابی از مسایل سیاسی و اجتماعی است که بنا بر حرکت بال » عشق در تبعید«رمان 

تواند تأثیر شگرفی بـر روایـت    اهمیتّ، می ای، هرگونه حرکت در داستان، هرچند کم پروانه

                                                           
1. butterfly Effect 
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ماجرای آشنایی راوی بـا بریژیـت شـاید در نگـاه اول      مشی آن باشد. داستان و تعیین خط

شـود:   اهمیتّ و جزیی باشد، ولی در ادامه باعث انقلابی درونی در قهرمان داستان مـی  کم

 ـ « لَکنَِّهـَا أُوْرُوبیِـهِ وَ   دِ کنُْتُ قاَهِریِاًّ طَردَْتُهُ مدَیِنتََهُ للِغَْرْبِهِ فِي الشِّماَلِ وَ کاَنَتْ هِيَ مثِلَْي أجَنْبَیِهِ فِي ذلَـِکَ الَبْلََ

الََّتِي قیََّدَنِي فیِهاَ الَعْمَلَُ » ن«بِجَوَازِ سَفَرهِاَ تعَتْبَِرُ أوروباً کلُُّها مدَیِنتَهُاَ و لمََّا التَْقیَنْاَ باِلمْصُاَدفِِهِ فِي تلِکَْ الَمْدَیِنَهِ 

از کشور خویش تبعیـد شـده،    راوی مردی از قاهره است که). 2: 2001(طاهر،  »صِرْناَ صدَیِقیَنِْ

اش، به محض ورود به اروپا، آن را کشور  هایش مانند کار و گذرنامه ولی با وجود وابستگی

اهمیـّت اسـت، جریـانی     داند. در واقع با این تبعید که شـاید امـری طبیعـی و کـم     خود می

ورتر  اهیم شعلهاثررگذار در روند روایت است. البته این انقلاب درونی در برخورد راوی با ابر

شد و آشوب درونی او را بیشتر کرد؛ ابراهیم که مدت زیادی از راوی دور بود، اتفاقی بـا او  

این رویداد شاید در نگاه اولیـه،   .دیدن کرد و او را از شرح حال مصر و بیروت آگاه ساخت

 اهمیتّ باشد، ولی توانسته روح راوی را به جنبش درآورد. کم

کاَنَ هُوَ ماَرکَسْیِاّ متَُحمَِّساً یَقُولُ «توان دید:  ای را در این متن می پروانهدیگری از بال  ۀنمون

 ). 19: 2001(طاهر، » إِنَّنِي مثِاَلِي وَ حاَلمٌِ و کاَنَ رأَیِْي فیِهِ أَنَّهُ متَُحَجِّرٌ وَ بعَیِدٌ عنَْ رُوحِ النَّاسِ

شـده اسـت کـه او را فـردی      در ترجمۀ این متن به دیدار مجدد راوی و ابراهیم اشاره

است که از روح مردم فاصله دارد. این آشـنایی   مارکسیست متعصب رؤیاپرداز معرفی کرده

اگر چه امری جزیی است، امّا توانسته روند روایت را تغییر دهد و سرنوشت راوی را به کل 

 در معرض نابودی بگذارد.

با حضورش جریان روایـت   بریجیت شخصیتی اثرگذار در این داستان است که توانسته

را تغییر دهد، چنانکه ملاقات با بریجیت راوی را دچار ابهامات روحی کرده و مسیر پرتکرار 

هـای   است. این ملاقات از عوامـل آشـوب   زندگی او را تغییر و به انقلابی درونی سوق داده

تا آرامـش   شود اصلی در این رمان است، آشنایی اولیه و آغازین بریجیت با راوی باعث می

ي ضـَیَّعْتُ   «درونی وی به اقیانوسی متلاطم تبدیل شود و پایان داستان را تغییر دهد:  أَظنُُّ أَنِّـ

در ترجمۀ این ). 34: 2001(طاهر، » عمُْريِ أَبْحَثُ عنَْ وَاحدِهِِ تَجمَْعُ بیَنَْ کلُِّ المْتُنَاَقضِاَتِ وَ لمَْ تَخلَْقْ بعَدَْ

ری که در انقلاب روحی وی داشته است، اشاره شده که خود متن به حضور بریجیت و تأثی

 کند تا به تناقض میان خود و بریجیت نیز اشاره کند.  راوی تلاش می

البته ). 620-652(نک: همان: است  این رویکرد در برخورد راوی با شاهزاده نیز تکرار شده

که باعث بیشترین تزلزل  توان تماس تلفنی ابراهیم را از لبنان با راوی رخدادی دانست می

است، چنانکه روایـت را تغییـر داده و خواننـده را غـافلگیر      راوی و تغییر پایان داستان شده

شـدن از وضـعیت کشـورش، دچـار      با آگـاه ) 583(نک: همان:  است. راوی در این نمونه کرده

یـر  دهد. آنچه بـرای خواننـده غ   شود و مسیر زندگیش را تغییر می بحران روحی سختی می

ای تغییـر   منتظره است، وجود نوعی آشفتگی در دل متن است کـه بـا کـوچکترین ضـربه    
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ها از سیاست و کشورش دور است، با تماس تلفنی رویۀ زندگیش را  کند. مردی که سال می

پروانه با آن کوچکی، تغییر اساسـی و بنیـادی در    دهد؛ در واقع با یک حرکت بال تغییر می

 شود.  وی ایجاد می

خوبی پژواکی از نوعی تزلـزل   د نویسنده باعث شده تا ساختار و محتوای داستان بهتبعی

ها باشد. البته این نوع از کلام نویسنده با نوعی حس برتری فرهنگی نیـز   درونی شخصیت

ها رها کرده و مرور برخـی رخـدادها کـه نـوعی      همراه است که ترس را در بعضی قسمت

تـوان در تمـامی    است، می داستان را جهتی مطلوب داده ای است، ساختار پروانه حرکت بال

ها ردی از حرکات کوچک را دید که توانسته تأثیر شگرفی بر نظم خطی داستان  این نمونه

» دیمـوقراطي الذِّئْبُ قاَلَ للِْحمَلِْ إِنْ لمَْ تَکنُ عَکَّرْتَ الَمْاَءَ لِأَنَّکَ دکَتْاَتُورٌ فَقدَْ عَکَرْتهَاَ لِأَنَّکَ «داشته باشد: 

این نمونه به تأثیر دموکراسی آلوده پرداخته است کـه در نگـاه اول امـری     ).9: 2001(طاهر، 

 ساده است، ولی در روند این داستان و تأثیر آن بسیار حایز اهمیتّ است. 

ابراهیم اعتقاد دارد، فرهنگ اروپاییان هر میزان غنی باشـد، نبایـد فرهنـگ خـودی و     

ابر آن تحقیر کرد، زیرا امر در نهاد شخصیت قهرمان داستان نهادینه درونی خویش را در بر

یافته اسـت   تواند از خویشتن فرار کند. آنچه به ابراهیم القا شده فرهنگی سامان شده و نمی

اذَِا سَألَتْنَِي «است:  که در حال حاضر با وجود آشوبی (فرهنگ بیگانه) بهم خورده و تغییر یافته

ایـن مـتن   ). 36: 2001(طاهر، » ؟ رَبُ فسََوْفَ أسالک أَناَ وَ أیَنَْ همُْ عمَُّالُ الَعْاَلمَِ الَّذیِنَ اتَّحدَُواأیَنَْ همُُ الَعَْ

کنند تا در برابر ظلمی که بـه آنـان روا شـده،     به تکاپوی اعراب اشاره کرده که تلاش می

دهـد،   پاسـخ مـی   ها کجا هستند؟ ایستادگی کنند. ابراهیم در جواب این سوال که آن عرب

 پس کارگران جهان که متحد شدند، کجایند. 

تواند این جهت را شـکل دهـد؛ خواننـده     نیز می» عشق در تبعید«حضور خالد در رمان 

ای از یک شخصیت متعصب نسبت به فرهنگ (خود) را در ذهن و سخنان  تواند، چهره می

دارد. در واقع بـا وجـود    رحذر میخالد درک کند، البته پدر خالد او را از این اندیشه مخرب ب

اهمیتّ در روند داستان، خواننـده شـاهد تغییراتـی اساسـی اسـت،       های هر چند کم اندیشه

بینـد و فرهنـگ خـود را در     های خـود نظـم را در حـال سـقوط مـی      کسانی که با اندیشه

رِ الََّتِي عَرفَتْهَاَ فِي الَـدُّنیْاَ خَرجَـْتَ مـِنْ    ولَکنِ احذَْر یا خالدُِ إحِذَْرُ لِأَنَّ کلَُّ الشُّرُو«کنند:  نافرهنگی گم می

در این ). 180: 2001(طاهر، » هذََا الَْکهَفِْ المعتمِّ تبَدْأَُ فِکْرهَُ وَ تنَتْهَِي شَرّاً أَناَ علََيَّ حَقٌ وَ رأَیِْي هُوَ الْأفَضْلَُ

شود.  ت، خارج میمتن راوی اعتقاد دارد که هر شری از اندیشه بد که همان غار تاریک اس

ای را که در دل متن حضور دارد، تذکر  های نهفته کند تا آشوب در واقع نویسنده تلاش می

 دهد و خالد را از این توطئه دور سازد.
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اهمیتّ است و  های مشابهی از این امر که در نگاه نخست امری ساده و کم و نیز نمونه

 هـای  هـای آن در صـفحه   است که نمونه در نتیجه باعث تغییر اساسی در نظم داستان شده

 است. تکرار شده) 221 -324 -649 -645 -421(همان: 

نیز روایتگر رخدادهای زیادی است که پایان داستان را تغییر داده » زمستان ترس«رمان 

اند، چنانکه برخورد تند راوی که شاید در نگـاه   و آشوبی دائمی در ذهن خواننده ثبت کرده

أَبعْدَْتُ ذِراعیها عنَِّي بَقُوهُ وَ خَرجََ صـَوْتِي  « شود: شد، موجب مرگ دختر موبور میاهمیتّ با اول بی

نِّي لمَ أَركََ أَبدَاً أکثـَرا  مُختْنَِقاً وَ أَناَ أقَُولُ لاَ لیَْسَ هذََا هُوَ ماَ أُریِدُ رُبَّماَ تَکُونینَ جمَیِلَهُ أَنْتَ باِلْفعِلِْ جمَیِلُهُ ولَکِ

در این نمونه به برخورد تند راوی با دختر موبور اشاره شده کـه  ). 34: 1998(طاهر، » منِ طِفلِهِ

اهمیتّ  کند، او را از خود دور کند، خواننده در نگاه اول آن را یک امر ساده و کم تلاش می

پندارد، ولی تأثیری که این آشوب بر روند داستان دارد، بسیار مهم و اثرگذار اسـت. در   می

اهمیتّ باعـث   ای کم ، شایعه»خاله صفیه«به نام » زمستان ترس«های  داستان یکی دیگر از

ای همیشگی در دل بگیرند که پایـان داسـتان را    صفیه و بیک از حربی کینه شده که خاله

وَ تَقُولُ وَ عیَنْاَهـَا   وَ تَقُولُ وَ لَکنَِّ اولاْدََ الْحَرَامِ لمَ یتَرکُوا شیَئْاً لِأَولاْدَِ الْحلَاَلِ« دهد: الشعاع قرار می تحت

در ). 61: 1998(طـاهر،  » تدَمْعَانِ وَ اللَّهِ فِي الدُّنیا کلُِّهاَ لمَْ یظَلْمِْ أحَدٌَ مثِلُْ حَرْبِي ظلَـَمَ الَْحسَـَنَ وَ الَْحسُـَینَْ   

است که همراه بـا خوشـی    این نمونه به اجرای حربی و ستمی که به وی رفته، اشاره شده

زندش حسان همراه است. ماجرایی که باعث آشوبی مهلک و قتل حربی بیک برای تولد فر

که در بیشتر آنـان،   ) 145 -102 -54 -76 -34(نک: همان: های مشابهی  شود و نیز نمونه می

شود، هر یـک   سامانی روایت می اهمیتّ باعث آشفتگی و نابه تغییری هر چند کوچک و کم

تواند تغییـری اساسـی در دل    یی و کوتاه میاز این حرکات در روایت مانند یک حرکت جز

 متن ایجاد کند.

ها  های مورد مطالعه برگرفته از کنش ای در رمان پروانه بنابر آنچه گفته شد؛ رویکرد بال

های نویسنده است که شرایط سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی مشـترک و امیـد       و واکنش

 است.  فرد تبعیدی بیان کرده عنوان یک را از دریچۀ نگاه راوی به ۀنداشتن به آیند

های داسـتان بـه مسـایل اسـت؛       آنچه بیشترین ثأثیر بر مخاطب دارد، واکنش شخصیت

یافتگی را تبـدیل   پاشد و هر سامان شخصی که با تماس تلفنی، شیرازۀ زندگیش از هم می

 یابد کـه هـر   بازد. مخاطب درمی ها جان می کند و سرانجام در قعر این آشوب به آشوب می

توانـد آن را   ای بیافریند که هیچ نظمی نمی تواند حادثه آشوبی هر چند مختصر و کوتاه می

ها، بیشتر حول مسایل سیاسی است که منجـر   ها در این رمان دفع کند. سازوکار این کنش

کند. نویسنده بـا توسـل بـه ایـن      به مهاجرت شده و افرادی مانند راوی را دچار تزلزل می

دهـد تـا بتواننـد نافرهنـگ را از      مانند ابراهیم در جایگاه آشوب قرار می مسایل، افرادی را

فرهنگ تمیز دهند. بیک و ابراهیم با توسل به ساختار متن که هـر دو انتقـادی و آشـوبی    
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اند مخاطب را به دو نقطۀ متقابل فرهنـگ و نافرهنـگ    علیه فرهنگ بیگانه است، توانسته

 سوق دهند. 

گیرنـد و   دارد، افـرادی کـه در جریـان آشـوب قـرار مـی      ساختار مـتن رویـۀ منطقـی    

کنند. متن هر دو رمان کارزار آشـوب و   های متضاد و بعضاً موافق با آن را پیاده می واکنش

کنـد و   بخشـد، در مقابـل آشـوب ویـران مـی      نظم است که هر چه نظم به آن سامان می

اد قطعی دارد، ولی هر چه کند. در واقع مخاطب انتظار یک رخد پیشامدها را غیر قطعی می

کنـد. ایـن غیـر قطعـی بـود و       رود، آشوب، آن را از قطعی بودن دور مـی  روایت جلوتر می

شـود کـه مخاطـب را بـه خـود جـذب        آشفتگی باعث نوعی ابتکار و خلق معانی نوین می

 کند. می

کند تا هر کنش و واکنشـی را هـر چنـد کوچـک      رویکردی که نویسنده را ترغیب می

 ر شگرفی بر رویدادهای آینده بداند. دارای اث

 .آشوب ازلی 2-3-2

ریختگی و نابسـامانی   یافتگی و تمایزهای داخلی یک متن، مفهوم کلی نظم و برهم سامان

داخلی یک متن آشوب است؛ هر جا که متنی از نظامی غیر خطـی و ناپویـا بهـره بـرده و     

ستان را از امتداد زمانی و روایـی  ای داشته باشد که خط دا رویدادهای غیر منتظره و آشفته

است و این آشوب ممکـن اسـت در تعارضـات درونـی      شوب گردیدهخود خارج کند، دچار آ

های متن است  اشخاص دیده شود و یا در دل متن جای گرفته باشد. آشوب ازلی از آشوب

هـا   که از ابتدای داستان تا پایان روایت حضور دارد، اگر چه ممکن است در بعضی قسـمت 

 کمرنگ و در برخی پررنگ جلوه کند:

 ها (ترس و سرگردانی) نندی شخصیت. ساحت خودهما2-3-3

های مهاجرت است؛ بیشتر اشخاص مهاجر  های اثرگذار در رمان ترس و سرگردانی از مؤلفه

کنند تا از هویتّ خودی فاصله گرفته و به هویت دیگری نزدیک شوند که ایـن   تلاش می

ن امر پیوسته تـرس و اضـطرابی را در برخـورد بـا موانـع و فرهنـگ میزبـان در وجودشـا        

های بهـاء   های داستانی بر بیشتر رمان آفریند. آشوب ازلی ترس و سرگردانی شخصیت می

تبعید و مهاجرت است، ترسی ناشی از فقدان کـه راوی   ۀطاهر حاکم است، ترسی که نشان

 کند.  ای وهمناک تعقیب می و شخصیت را مانند سایه

لمات نویسنده به چشم و در تمامی ک» عشق در تبعید«این ترس و سرگردانی در رمان 

اِشـْتهَیَتْهُاَ اِشـْتهِاَءً   «کند:  وجودش حس می ۀخورد؛ وحشتی عجیب که خواننده آن را با هم می

دهد که ترس باعـث محـدودیت    این نمونه نشان می). 1: 2001(الطـاهر،  » عاَجِزاً کَخَوْفِ الَدَّنَسِ

این آشوب همواره بـا  ارد. راوی است؛ ترسی که باعث شده تا عشقش را ناشی از گناه بپند
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ترسند و  همراه است؛ کسانی که از مرگ انسانیت می» عشق در تبعید«های رمان  شخصیت

 بینند. آدمی را سرگردان در دنیای فانی می

تنها مختص کشورهای تبعیدی نیست، بلکه بـه  » عشق در تبعید«سرگردانی در دنیای 

نگاری را نفرین کرد و برنارد کـل   نامهکل دنیا مربوط است؛ هنگامی که خبرنگار شغل روز

 » ثمَُّ رکََلَ اَلکُرسِْيُّ اَلْمَعْدنِيُّ بِقَدمَـِه وَ قـَالَ أوَْ هـَذاَ اَلْعـَالمُِ    « دنیا را آشفته و بیهوده دانست: 

اسـت. در واقـع    این نمونه به تبعید ابدی انسان در این دنیا اشـاره کـرده  ). 76: 2001(الطاهر، 

ایـن سـرگردانی   ها در این دنیا سرگردان و تبعیدی هستند.  همۀ آدم راوی معتقد است که

نَّهَا بُضـْعُ  إِ«آورد:  چنان تار و پود قهرمان را فراگرفته که حتّی ابراهیم هم آن را به زبان می 

و این سرگردانی چه ظاهری  ).65: 2001(الطاهر، » کُنتَْ تُحَرِّكُ شَفَتَیکَْ أَیْضاً دقََائِقِ ِ طَائشِةٍَ

چه باطنی در سخن و حرکات راوی مشهود است. تـرس از سـرگردانی راوی در کشـوری    

 کند. دیگر و غربت، امری ازلی است که احساسات مخاطب را ترغیب می

های اصلی رمان زمستان ترس اسـت، البتـّه ایـن     چنین ترس و سرگردانی از مؤلفه هم

غل است کـه راوی را دچـار   ترس برخاسته از مهاجرت نیست، بلکه ترس از دست دادن ش

أَعرِفُ تسَطیعَ أن تَلوثَ سُمْعَتِي فِي الْعَمـَلِ و لِعَللـِک   بَل «است:  سرگردانی و آشفتگی کرده

). 25: 1998(طاهر،  »تسَْتطَِیعُ أنَْتَنْقِلُنِي إِلَيَّ بَلَدٍ آخَر و تسَْتطَِیعُ أَنْ تَمْلأَ رَأسَ لیلي بِالشَّکِ مني

را که ناشی از بیکار شدن و نرسیدن به عشقش است، به زبـان  راوی ترس درونی خویش 

هـای او   آورد. این ترس باعث آشوبی درونی در شخصیت راوی شده که افکار و اندیشه می

 است. را مختل کرده

این ترس ناشی از ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی در جامعه است. راوی به دلیل 

عنوان یک شخصـیت معتبـر در اداره از    گاهش را بهترسد که جای داشتن عقاید متفاوت می

دســت دهــد و ایــن تــرس شخصــیت وی را دچــار تزلــزل و سرگشــتگی کــرده و تــوان  

وَ اخیراً رفََعَ رَاسَهُ فجاه وَ قاَلَ بسَِرْعِهِ وَ بصِـَوْتِ مَرْتبَـِکَ وَ   «است:  گیری را از وی سلب کرده تصمیم

لیَْسَ منِْ وَاجبِِي أَنْ أقَُولَ لکََ هذََا وَ أَرجُْوكَ مهمْا حدََّثَ ألاََّ تذَکُْرَ اِسمِْي اَسمَْعِ  خاَفَتْ اِسمَْعْ یاَ اِستْاَذَ صَلاحٌَ

 ابٌ متُدَیَِّنٌ وَ مترجمٌالمْبَاحِثَ سَألَْتُ عنَکَْ الَیَْومَْ سَألَُونِي إِنْ کنُْتُ شیُُوعیِاًّ فَقلُْتُ لهَمُ إنَّنِي لاَأَعْرِفُ ألَاَ أَنَّکَ شَ

ترس از دست دادن جایگاه باعث شده که حتّی رییس راوی نتواند  ).56: 1998(طاهر، » ممُتْاَز

کند تـا راوی را نجـات دهـد. وی راوی را در     اش را کنترل کند و تلاش می آشوب درونی

ترس  ۀاست که این عمل نشان مقابل تحقیقات ادارۀ اطلاعات شخصی دیندار معرفی کرده

های دیگری از این رخدادها که  خویش است . نمونه ۀوضعیت آتی ادار ازلی رییس اداره از

 است. آمده) 47 -32 -74 -67(همان: های  ناشی از ترس و سرگردانی است، در صفحه
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 .آشوب پیش از وجود نظم2-3-4

آشوب پیش از وجودِ یک مصداق خاص از نظم، وضعیت مربوط به پیش از پدیدآمدن یک 

پاشـد.   سامان است؛ رویدادهایی که چرخۀ نظم داستان را از هم میمعیار مشخص تمایز و 

یافتگی است، امـّا رویـدادهای اصـلی در     آفریند، تمایز و سامان ها نظم می آنچه در داستان

گردد که مبین آشـوب در داسـتان    سامانی ایجاد می وسیلۀ آمیختگی و بی ها به بیشتر رمان

ها همـراه اسـت؛    از ابتدای داستان با شخصیت» عشق در تبعید«این آشوب در رمان است. 

اَلْیـَومَْ  «بینند:  ترسند و آدمی را سرگردان در دنیای فانی می کسانی که از مرگ انسانیت می

(الطـاهر،   »لاَ أحََدٌ یَبْکِي لِمَاذاَ یسَْکبُُ عظَُمَاءَ عَالَمُنا القَهْوةَُ فِي البِحَارِ وَ یُدمَِّروُنَ جِبَالَ البَیض

و   بزرگان را در این متن که به صورت نمادین بیان شده است، به تمسخر گرفته). 53: 2001

اند. این نابودی که قبل از وجود نظم است، باعث شده تا  آنان را مظهر نابودی قلمداد کرده

 دنیا هیچ رنگ سامانی به خود نبیند. 

عیـدی نیسـت،   تنها مختص کشورهای تب» عشق در تبعید«سرگردانی در دنیای رمان  

چنان تار و پود قهرمان را فراگرفته کـه وی را   بلکه مربوط به کل دنیاست؛ این سرگردانی 

است، چنانکه این آشوب پـیش از ورود بریجیـت بـه زنـدگی راوی      از خویشتن دور ساخته

نُ وَراَءَ جِداَرِ الْکَلِمَاتِ لِکَيْ وَ لَکِنِّي لَمَّا بَدَأْتُ أشَْتَهِیهَا أَصْبَحتُْ ثُرْثَاراً کُنتُْ أتََحَصَّ«وجود دارد: 

 ـ    ونُ لاأفَْتَضِحَ تَتَدافعَُ کَلِماتِي الْفارِغهُُ جِرارهَُ وَ مسَُلِّیهِ وَ مُتَتَابِعهِِ مِثـْلُ شـَرنَْقهِِ دوُدهُُ عَراَهـَا جُنُ

عِيٍ أَغْزلََ مـِنْ خُیـُوطِ   الْغَزلِْ فَلاتسَتطَیع أَن تَکُفَّ لِعَلِيٍ وَ کَیفَ الان أَدْريِ کُنتُْ عَنْ غَیْرِ وَ

. راوی )3: 2001(الطـاهر،   »اَلْکَلِمَاتِ شُبَّاکاً حَوْلَهَا وَ کَانتَْ هِيَ تَتطََلَّعُ إِلـَيَّ بِعَیْنَیْهـَا اَلْجَمِیلَتـَیْنِ   

اعتقاد دارد که قبل از آشنایی با بریجیت فـردی سـاکت و آرام بـوده و ناخودآگـاه داشـته      

تنیده. در واقع راوی پیش از ورود بریجیـت   های او می در مقابل چشمها را  ای از واژه رشته

چیـدن   گفـتن و واژه  اش تلاطمات درونی داشته و با ورود بریجیت شیفتۀ سـخن  به زندگی

 است.  شده

هایی کـه   روندی صعودی و نزولی دارد؛ آشوب» زمستان ترس«آشوب و نظم در رمان 

نظمی که در داستان وجود دارد؛ مرهون آشـوبی  صورت  قبل از نظم روایت وجود دارند؛ به

است، چنانکه آشوبی که خواستگاران صفیه ایجـاد کـرده، بـا     است که در ابتدا شکل گرفته

کَانـَتْ   بَدَأوْا یَتَواَفَدوُنَ عَلَيَّ أبَِي مُنْذُ وَ معََ أَنَّ خطَِابَ صَفیهَِ« یابد: ازدواج او با بیک پایان می

توان در این نمونه به آشـوب تعـداد خواسـتگارانی کـه      می). 46: 1998لطـاهر،  (ا» فِي اَلْعَاشِرهِِ

است، اشاره کرد که باعث ایجاد آشوب و تلاطمات روحی در این  صفیه در ده سالگی داشته

است. تعداد خواستگاران زیاد و ایجاد اختلال در زندگی منظم خانوادۀ صفیه،  شخصیت شده

اده از بین رود و آشوبی همیشـگی پـدر خـانواده را رهـا     باعث شده تا نظم موجود در خانو

 نکند؛ 



 ...عشق در« : رمان مهاجرتیمورد ۀکاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالع ۀیمهاجرت بهاء طاهر بر پا یها رمان لیتحل 15

چهـره مشـاهده کـرد،     توان در شخصـیت سـیاه   نمونۀ دیگری از این نوع آشوب را می

بازخورد دیگران با وی نوعی آشوب در شخصیت وی ایجاد کرده که فشـارهای روحـی و   

 ـ    روانی را هر چه بیشتر بر او تحمیل کرده ا قبـل از آشـنایی بـا    است؛ یعنـی ایـن آشـوب ت

وَ قَالَ أنَتَْ أجنبي أَ لِیسَ کَذَلکَِ هـَزَرْتُ رَأسْـِي   « کند: ای راوی را ترک نمی ماری لحظه آن

 مَا فَقَالَ عِنْدکَمُْ أوَْغادٌ بِهَذا الشَّکلِ لاَیَتَوقََّفُونَ حَتّي معََ هَذاَ اَلثَّلْجِ قُلتُْ عِنْدنََا شَمْسٌ سَأَلَنِي وَ

راوی تلاش ). 11: 1998(الطاهر، » ءَ بکَِ اَلَيَّ هُنَا أشََرْتُ بِأَصْبَعِي اِلَيَ اَلسَّمَاءِ فَضَحکِالَّذيِ جَا

های بیرونی را برشمرد، چنانکه اشارۀ وی به رنگ پوسـت   کند تا تلاطمات و آشوبگری می

مهاجر و مهاجرتش توسط میزبان، باعث شده تا نوعی خودخـوری و تحقیـر شخصـیتی را    

 کند و روان او را دچار آشوب کند.  تجربه

 . آشوب پس از نظم 2-3-5

یافته را آشوب پس از یک مصـداق خـاص از نظـم     فروپاشی یک وضعیت متمایز و سامان

کند، آشوب پـس از نظـم اسـت؛ زمـانی کـه       ها را بیشتر جذاب می گویند و آنچه رمان می

طوفانی سهمگین همه چیز را بـر   یافته و آرام دارد، گویی خواننده انتظار یک فضای سامان

 زند.  هم می

تقریباً نظمی به صورت خطی وجـود دارد، راوی از هرگونـه   » عشق در تبعید«در رمان 

کند و در تلاش است تا نظم را از زندگی خویش دور نکند؛ امّا بـا وجـود    تنشی اجتناب می

اسـت، تبـدیل بـه     ابراهیم و بریجیت و برخوردش با شاهزاده، تمامی نظمی که در پی آن

وَ کاَنَ ابراهیِمُ یَحْرِصُ علََيَّ أَنْ أُريَِ اِبتْسِاَمتََهُ وَ هُوَ یتََّطلُ الَي تلِکَْ اللَّوحُْهُ متُظَـَاهِراً  «شود:  آشفتگی می

بـِالطَّبْعِ عنِـْدمَاَ قبَضَـُوا علَیَـْهِ بعَـْدَ       باِلاِستْغِْرَاقِ فِي التَّاملِِ فَأثَُورَ وَ یبَدْأَُ بیَننَا الجدَلَُ وَ الشِّجاَرُ وَ لکنَِّنِي حَزِنْتُ

المعتقلِِ وَ عودتـهُ   ذلَکَِ ضمن اِعتَْقلَُوهمُْ منَِ الَشیوعیِِّینَ فِي سنِِّهِ وَ کنُْتُ أفَتَقدِهُُ ثمَُّ نمََّا بیَنْنَاَ بعَدَْ خُرُوجِهِ منَِ

به تلاطم روحـی و تـنش شخصـیت    این نمونه ). 20: 2001(طاهر، » ألي الصحیفهْ شَيءٌْ منَِ الَْودَ

یافته  است، چنانکه راوی معتقد است، ابراهیم دیگر آن شخصیت سامان ابراهیم اشاره کرده

هایی مانند لبخندش که باعث آشفتگی راوی شده باید پی برد که  را ندارد و با بیان ویژگی

اسـت.   ه شـده ابراهیم در ابتدا شخصیتی آرام داشته و بعدها به خاطر شرایط کشورش آشفت

 اش پی ببرد.  شود تا خواننده به تلاطم درونی کمونیست بودن وی و دستگیریش باعث می

این برخورد دوباره با ابراهیم در اروپا باعث شد تا آشوبی در وجود راوی جریان گیرد که 

هُ   أدرکَتُ أنَّهُ مِثلي تَماماً ٍ مُتَأکَِّدٌ مِن أنَّ عالِمهَُ« با حضور بریجیت اوج گرفت: لَنْ یَنْتَهِيَ وَأنَّـ

راوی بـا بیـان ایـن     ).156: 2001(طاهر، » لَن یُدمَِّرَ الأحلامَ الَّتي قَضَیْنا حَیاتَنا کُلَّها مِن أجلِها

اش را به ملاقات با ابراهیم ربط دهـد.   کند تا جوشش و آشفتگی درونی جملات تلاش می

زند تا جهانش بـه پایـان    قینش چنگ میبه یدر واقع اعتقاد دارد که وی نیز مانند ابراهیم 

 اند، نابود نکند! نرسد و رؤیاهایی که تمام عمرشان را در بهایش پرداخته
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آرامش درونی راوی با دیدن اوضاع بیروت که خبر آن را ابراهیم به او رسـانده بـود، از   

الجُثَّةِ الجُثَّةَ عَلى الجُثَّةِ جَبـَلٌ   تَرکَتَْ أکَْواَمَ الْجُثثَِ عَلَى الْأَرْضِ الجُثَّةَ خَلفَ«شد:  هم پاشیده

مِن جُثثٍُ مُخْتَلطِةٍَ لِرجَِالٍ ونسََاءَ مسُْتَلِقِینَ عَلَى وجُُوهِهمِ أو عَلَى ظُهُورِهمِْ جَبـَلٌ آخـَرُ مـِنَ    

پر اوضاع بیروت )؛ 570: 1392(طاهر،  »النِّسَاءِ وَ الأطفالُ رمُِيَ لِلخَلفِ وتَرکَتَ أرجُلَهمُ مَفتوحةًَ

های  های رها شده بر زمین، جنازه پشت جنازه، جنازه روی جنازه ... کوهی از جنازه جنازهاز 

اند که باعث طغیان و آشوب درونی  مختلط مردان و زنان که به صورت، پهلو و پشت افتاده

بود، با اوج گرفتن این  است. راوی که با آمدن بریجیت به نظمی نسبی رسیده راوی گردیده

اش از هم پاشیده شد.  اش را حفظ کند، بلکه شیرازه زندگی نتوانست نظم درونی همه ظلم

باز هـم حـاکم اسـت؛ راوی دیگـر     » عشق در تبعید«آلود ترس در پایان داستان  سایۀ وهم

توانایی تحمل این همه ترس و دلهره ندارد و در تلاش است تا به این غلیان درونی پایان 

اوی که همه چیزش را از دست داده بود، تن به خودکشی دهد و این آشوب باعث شد تا ر

لمَْ أکَُنْ مُتْعِبةًَ کُنتُْ أنزَلِقُ بِبَطْءٍ في النَّهَرِ کُنتُْ مسُْتَلْقِیةًَ عَلَى ظَهري وأخَذَتني مَوجْةٌَ «دهد: 

هَایةَُ کمَْ هُوَ جَمِیلٌ والصَّوْتُ نَاعِمةٌَ وصَوْتِ الْقَصبَِ اَللَّطِیفَ بَعِیداً قُلتُْ لِنَفسِْي هَلْ هَذهِِ هِيَ النِّ

جاءَ مِن بَعِیدٍ کَانَ اَلصَّوْتُ یرددُ یَا سَیِّديِ یَا سَیِّديِ لَکِنَّ اَلصَّوْتَ کَانَ یَعْلُو بِبَطء وکان صَوْتُ 

 ـ ي بِأغنِیـَةٍ طَویلـَةٍ   الْقَصبَِ یعلو کَانتَِ المَوجْةَُ تَأخُْذنُي بَعِیداً کانتَْ تَرْتَجِفُ بِبُطْءٍ وتَنَامٍ راَفَقْتَنِ

طغیـان و آشـوبی ازلـی در ایـن نمونـه       )؛610: 2001(طاهر، » وَرحَیمةٍَ نَحوَ السَّلامِ واَلسَّکینةَِ

توان دید که هر گونه نظمی را بر هم زده؛ راوی که دیگر توان تحمل ندارد، خود را در  می

شـود.   ش رهسپار میسازد و با صدای خوش نی به سرزمین موعود دستان رودخانه رها می

رسد و تنها راه چاره از آن نظمی ازلی است که تنهـا در مـرگ قابـل     آشوبی که به اوج می

 -71 -56(همـان:  هـای   توان در صفحه ها را می گونه آشوب موارد فراوانی از اینتصور است. 

بـودن نظـم و    مشاهده کرد که همگی نمایـانگر نسـبی  ) 546 -301 -254 -189 -143 -129

 آشوب هستند. بعضاً

تـوان مشـاهده کـرد؛     نیز می» زمستان ترس«های آشوب پس از نظم را در رمان  نمونه

مـاری   دهـد، خودکشـی آن   ترین نمونه این آشوب که خواننده را تحت تأثیر قـرار مـی   مهم

اش را خنثی  است؛ راوی در تلاش است تا راه درست را به او نشان دهد و آشفتگی درونی

و «شـود:   ماری می مین عملکرد را نیز دارد که روز بعد متوجه خودکشی آنسازد و انتظار ه

وَ حَلُمتَْ بِهَا ذاَتَ لَیْلهِِ وَ کَانتَْ فِي الْحِلمِْ طَوِیلهُُ الشَّعْرُ تَجْريِ عَلَيَّ شَاطِيءُ بَحْرٍ وَ هِيَ خَائِفهُُ 

مـاری بـه صـورت خـوابی بیـان       آنطغیان درونـی   )؛39: 1998(الطـاهر،   »کَأَنَّ شَیْئاً یطَُارِدُهَا

رسد و تنها راه  ماری به نقطۀ تلاطم روحی می است؛ خوابی که رمزگان مرگ است. آن شده

 داند.  خلاصی از آن را مرگ می



 ...عشق در« : رمان مهاجرتیمورد ۀکاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالع ۀیمهاجرت بهاء طاهر بر پا یها رمان لیتحل 17

هاست که باعث شد تا نظم روایت  کشتن بیک به دست حربی یکی دیگر از این آشوب

بِي یَدفَْعهُُ بِمَاسُورهِِ البنْدقِیهْ فِي صَدْرهِِ وَ وَ حَرْ«هم بخورد و خواننده را دچار آشفتگی سازد:  به

 هُوَ یُواَصِلُ صَرخَْتهَُ یَکْفِییِییِي قَبْلَ أَنْ یطُْلِّقَ رَصَاصهُُ واَحِدهَُ في صَدرِ اَلبکَِ اَلَّذيِ تَرنَْحُ لِحظَِّهِ

سَطَ اَلزَّرْعِ وَ رَأَیتُْ أبَِي أتَیاً یَجْريِ مِنْ جاحِظُ العَیْنینِ وَ قالَ ويَ قَبْلَ أَنْ یَنْکَفِيَ عَلَيَّ وجَْههُُ وَ

بَعِیدٍ وَ هُوَ یُصْبِحُ وقََفَ یَا حَربِْي وقََفَ یا بِکَوقِْفٍ یَا حَربِْي وَ کَانَ الْعَمْدهُُ یَجْريِ خَلْفهَُ وَ مَعـَهُ  

ماجرایی کـه  این نمونه به ماجرای گلوله خورده حربی اشاره دارد؛ )؛ 74: 1998(طاهر، » الْخَفَر

کند. ناگهان حربی یک گلوله در سـینۀ   نظم داستان را مختل و آن را به آشوب منتهی می

های گشاده یک لحظه لرزید و گفت: وای و بعد با صورتش  بیک شلیک کرد، بیک با چشم

زند: صبر کن حربی  آید و فریاد می دود و می میان کشتزار افتاد. از دور پدرم را دیدم که می

دوید و مأموران هم به دنبال او.  ر کن بیک ... صبر کن حربی. کدخدا دنبال پدرم می... صب

آنچه در این متن مشهود اسـت، بـر هـم خـوردن نظـم داسـتان و سـلطۀ آشـوب اسـت.          

های داستان را برانگیزد و سیر روایت را تغییر دهد.  هایی که توانسته کنش شخصیت آشوب

ب را نیز تحریک کند، خواننده را بترساند یا خواننـده  تواند واکنش مخاط در واقع آشوب می

را منقلب سازد. آشوب نوعی معنای تازه و بدیع در تمامی این متون خلق کـرده و دیـدگاه   

(نـک:  توان به مرگ حربـی   چنین می است. هم خواننده را نسبت به محتوای اولیه تغییر داده

به عنـوان  ) 70(همان: و تهمت به صلاح ) 24(نک: همان:   دایی خیانت راوی با زن)، 170همان:

 های دیگری اشاره کرد. نمونه

 . ساحت سازگاری پویا2-3-6

طاهر تلاش ها با محیط و شرایط اجتماعی در این ساحت مطرح است؛  سازگاری شخصیت

هایش به فرهنگ میزبان تشویق کند و فرهنگ میزبان را  ها را در رمان کند تا شخصیت می

الِ الفُنـدُقِ وَ المطُْعـِمِ وَ      «کند:  رفی میالگوی آرامش مع هذا التَّهذیبِ الْمُبَالغُِ فیـهِ مـَعَ عُمَّـ

راوی معتقد است )؛ 6: 2001(الطاهر، » المَحَلاتِ وَ معََ النَّاسِ عُموماً أنَتَْ عِنْدكََ عُقْدةَُ اَلْخَوَّاجةَِ

ز نسبت به تمامی افراد آن آمی که شرایط و فرهنگ جدید او را مجاب کرده تا از ادبی اغراق

گیرد که رفتـار متفـاوت او را    عنوان شاهدی درنظر می جامعه استفاده کند. راوی، منار را به

اعتقاد دارد که هیچ تغییری در رفتار خویش نسـبت بـه فرهنـگ میزبـان      قضاوت نکنند و

دن وی بیند، ولی اشخاصی مانند ابراهیم و منار و حتی بریجیت متوجه این خودی بـو  نمی

نارضایتی وی از زندگی در  ۀکشور اروپایی با بیروت، نشان ۀاند. حضور ابراهیم و مقایس شده

کنـد کـه ملـت عزیـزش (بیـروت) بـا تمـام         بیروت است؛ البته ابراهیم در ادامه اشاره مـی 

داشتنی است و این حس فرهنـگ خـودی در سـخنانش آشـکار      مشکلاتش زیبا و دوست

وَ شَعَّبْنَا الْعَزِیزُ مِنَ الْمُحِیطِ اِلَي اَلْخَلِیجِ وَ قـَدْ رجََعْنـَا أطَْفـَالاً مـُرحَِینَ فـِي      وَ لَرَأَیْتَنِي « است:

ترجمه: بیروت برای راوی ملتّی عزیز اسـت کـه از مدیترانـه تـا     )؛ 22: 2001(الطاهر، » اَلْمَهْدِ
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است. این نوع  خلیج نمادی از کودکی وی است، در حالی که شاد و خرم در گهواره خوابیده

است؛ قهرمان داستان، خود را  نیز آمده» عشق در تبعید«از تحسین فرهنگ میزبان در رمان 

داند که دلیلی بر نقض این صلح در فرهنگ خودی است و ایـن   نگار دیار صلح می روزنامه

 »وَ وَدِیعٌ المٍِأنََا صُحُفِيٌ مِنْ بَلَدِ مسَُ«کند تا فرهنگ میزبان را بپذیرد:  نگار تلاش می روزنامه

طلب معرفی  نگار کشوری آرام و صلح راوی در این جلمه خود را روزنامه)؛ 35: 2001(الطـاهر،  

کند  است، وی در واقع به سازگاری ممکن با فرهنگ میزبان دست یافته و تلاش می کرده

 تا آن را در درون خود نهادینه کند.

خود را با فرهنگ جدید و کشور میزبان است  نیز توانسته» زمستان ترس«راوی در رمان 

فـِي  « گویـد:  اش با او عربـی سـخن مـی    وفق دهد، البته در نمونۀ زیر حتّی رییس خارجی

اَلْمَکْتبَِ قَالَ لِي رئَِیسِي اَلْأجَْنَبِيُّ وَ هُوَ یلوحُ بیدیهِ شویه ... شُویهٌ ... وَ کـَأن یعتَقـدَ أَنَّ هـَذاَ    

مَ  یَعْنِي بِالْعَربَِیهِ أنََّ نِي جِئتُْ مُتَأخَِّراً قُلتُ أنَّ هُناكَ ظُروفاً تُحَدِّثُ وَ لَکِنَّهُ کَأنَّ سَعِیداً لِأنَّهُ تَکَلَّـ

نویسنده با آوردن این موضوع تلاش کـرده تـا   )؛ 11: 1998(الطاهر،  »بِالعَربَِیهِ وَ لأنَّنِي فَهِمتُْ

متوجـّه غنـای فرهنـگ    نوعی برتری فرهنگی را در کلامش مشخص کنـد و خواننـده را   

کنـد تـا    تـلاش مـی  » شـویه ... شـویه  « خودی کند. رئیس اداره نیز با تکرار واژۀ ترجمـه:  

توان گفت، راوی تـلاش   فرهنگ خودی را در مقابل فرهنگ دیگری برتری دهد. البته می

کند تا ساحت سازگاری خویش را با این مقایسه بیشتر کند و از این که رئیسش به زبان  می

 گفت، خوشحال بود.   سخن می عربی

 .نتیجه4

شناسی فرهنگی لوتمان است که سه گونه آشوب در  ترین اصول نشانه آشوب و نظم از مهم

وجود دارد که عبارت از آشوب ازلی، ساحت » عشق در تبعید«و » زمستان ترس«های  رمان

مزگـان  خودهمانندی و سازگاری پویا، آشوب قبل از نظم و آشوب پس از نظـم و تـرس ر  

هـای   زند که رویکردی بـدیهی و طبیعـی در رمـان    آشوب ازلی را در این دو رمان رقم می

گسـیختگی هویـت و فضـای حـاکم بـر       مهاجرت است؛ ترس از فضای جدید باعث از هم

اسـت آشـوب ازلـی،     های مختلـف آشـوب توانسـته    نویسنده با استناد به حوزه هاست. رمان

آشوب پیش و پس از نظم، احساسـات و تلاطمـات    ساحت سازگاری پویا، خودهمانندی و

 هایش  به تصویر بکشد. های مختلف رمان ها را در بخش درونی شخصیت

ها در برخورد اول از فضای جدید و فرهنگ متفاوت  های مهاجر در این رمان شخصیت

ترسند و سرگشته به دنبال راهی برای نظم در زندگی خود هستند؛ یعنی آشوب ازلی در  می

ها ترس و سرگردانی از فضـای جدیـد و فرهنـگ متفـاوت اسـت و رخـدادهای        ن رمانای

ها، باعث وجود تلاطمات شدیدی شده که بنیـان اصـلی    اهمیتّ در این رمان کوچک و کم

ای، در هـر دو رمـان باعـث شـده تـا       پروانـه  بـال   کشـند. حرکـت   داستان را به آشوب می
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رخـدادهای رمـان تعیـین کننـد کـه در رمـان       اهمیتّ طغیانی درونی را در  پیشامدهای کم

اهمیـّت باشـد،    بیشتر است؛ هرگونه رویدادی که در نظر خواننده نیز کـم » عشق در تبعید«

ها را دچار تزلزل کنـد. ایـن امـر دربـارۀ      است سیر روایت را تغییر دهد و شخصیت توانسته

ها دوام  ظمی در آناست که هیچ ن ها سایه افکنده آشوب پیش و پس از نظم چنان بر رمان

 چرخند. ندارد و داستان بر محور آشوب در نظم می

ها، در ترس و سرگردانی است که بیشترین بسامد را در رمان  تفاوت عمده در این رمان

کند تا تلاطمـات روحـی و درونـی خـود را      دارد، چنانکه راوی تلاش می» عشق در تبعید«

 ر بکشد. ویژه هنگام رویارویی با بریژیت به تصوی به

ای کـه در   گردد، مگر در حرکت بال پروانـه  تفاوتی عمده در این دو رمان مشاهده نمی

هـای   های مکرری که راوی با شخصیت به دلیل رخدادها و ملاقات» عشق در تبعید«رمان 

سرگردانی نویسـنده اسـت،    ۀدهند خوبی نشان مختلف دارد. آشوب ازلی در این دو رمان به

است فرهنگ دیگری را در زیر یوغ مهاجرت بپذیرد و همـین امـر    انستهای که نتو نویسنده

 است.  باعث اختلالات درونی شده که در قلم وی نیز درخشیده

ای از آشوب در نظم و چینش آن را در بررسی تطبیقی چهار  توان سایه طور کلی می به

ه خوبی مشـاهده  ای، آشوب ازلی، آشوب پیش از نظم، آشوب پس از نظم ب اثر پروانه ۀحوز

هـا دیـده    گیـری شخصـیت   کرد. آنچه در این دو رمان مهاجرت در فضای داستان و شکل

شود، سرگردانی و آشوب است و نظم در روایت جایگاهی ندارد؛ نویسنده بر آن است تا  می

مهـاجر را   ۀای شرح دهد که خواننده بتواند تلاطم درونی نویسـند  گونه فضای داستان را به

 حس کند.
ها برآننـد تـا خویشـتن را بـا      حت خودهمانندی در دو رمان مشهود است؛ شخصیتسا

فضای جدید وفق دهند و با فرهنگ جدید آمیخته شوند که این امر در یک سازگاری پویا 

نیز مشهود است. سازگاریی که باعـث نشـده تـا فرهنـگ اولیـه از بـین بـرود و نویسـنده         

 زند. ا میهمچنان وطنش را در جای جای متن خویش صد
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